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گمشدگان

آرزوهاى شهرونگى 
براى  سال 1397

شهرام شهید                ي
طنزنویس
shahraam_shahidi@yahoo.comshahraam_shahidi@yahoo.com

ستون گمشدگان یک سال دیگر هم 
با شــما بود. همه اصناف شب عید که 
مى شود کسب شــان رونق مى گیرد و 
مشترى شان زیاد مى شود، الا این صنف 
ما که عینهو شتر همه چیزش برعکس 
اســت. خلاصه چون شب عید نزدیک 
است و کسب و کار ما دیگر رونقى ندارد 
و بیشتر از قبل کسى براى ما تره خرد 
نمى کند، بنابراین کرکره گمشــدگان 
را تا بعد از تعطیلات مى کشیم پایین و 
براى شما آرزوى سالى خوش مى کنیم. 
البتــه آرزوهــاى ما بــه همین ختم 
نمى شود. درواقع براى  سال آینده آرزو 

مى کنیم: 
 مــردم دچار فراموشــى شــوند و 
مســئولان دچار فراموشــى نشوند. 
مردم آلزایمر بگیرند که یادشــان برود 
قرض دارند و هشتشــان گروى نهُ شان 
است. مســئولان هم  سال بعد استثنائا 
فراموشى نگیرند که مردم را از یاد نبرند.

 در دید و بازدیدهاى نوروزى کسى 
از نابسامانى ها نگوید. کاش همه نیمه پر 
لیوان را ببینند و بگویند همه چیز ارزان 
است. گردوغبار نداریم. سپنتا نیکنام به 
شوراى شهر راه یافته. حقوق قالیباف و 
آخوندى زیاد شده تا حدى که مشکل 
مالى ندارند، کشتى ها در امنیت کامل 
هستند و زورگیرى، عملى فراموش شده 
در تاریخ است و هواپیمایى دیگر سقوط 

نمى کند و... 
 همه امکان تماشاى موزه لوووول... 
نه... لووُر... نه...لوُِر... را داشــته باشــند. 
چى؟ خــب چــرا بــراى آدم این طور 
مى نویســید؟ اصلا مــوزه نروید. موزه 
به چه دردى مى خــورد. با پولش پفک 

بخورید. 
 امیدواریم  سال بعد  سال پرسفرى 
براى محمدجواد ظریف باشــد. سفر 
دیپلماتیــک که باشــد  یعنــى هنوز 

دیوانگان ینگه دنیا زیر برجام نزده اند.
 ســالى بدون «بگم،بگم» و خالى از 
درخت هاى متحرك داشــته باشیم. 
درخت باید ســاکن باشد. برگ داشته 
باشــد. بار بدهد. هر گــردى که گردو 

نیست. 
 بهار بشود اما «بهار» نیاید. این بهار 
دوم معمولا با کمبــوزه و خیار همراه 

است. 
 یکى دیگر از آرزوهاى ما این است 
که در  سال 97 هیچى ساماندهى نشود. 
هربــار در این مملکت قرار مى شــود 
چیزى را ســاماندهى کننــد یک قوز 
ناقابــل روى قوزهــاى دیگــر کمر ما

 اضافه مى شود.
 همچنین آرزو مى کنیم سالى بدون 
ترامپ و بن ســلمان و نتانیاهو داشته 
باشیم. هرچه حضور اینها کمتر باشد 
لبخند در جهان بیشــتر اســت. صلح 

بیشتر است.
 یک دیالوگــى در فیلم گوزن هاى 
مسعود کیمیایى هســت که مى گوید 
وقتى رفتى نفهمیدم کــى داره مى ره. 
حالا که اومــدى فهمیدم کى اومده. به 
قول خدابیامرز عمــران صلاحى، حالا 
حکایت ماســت. وقتى بن لادن مرد و 
داعش تقریبا کله پا شد و به سطل زباله 
تاریخ پیوست، نفهمیدیم کى داره میره، 
اما حالا که بن ســلمان آمده فهمیدیم 

کى اومده! 
 اهالى شــهرونگ کلى آرزوى دیگر 
هم برایتان دارند، امــا دیگر جا نداریم. 
گمشدگان و شــهرونگ سعى مى کند 
در  سال آینده خانه تکانى کند و پوست 

بیندازد. 
خلاصه نوروزتان خجسته و دل هاتان 
شــاد و لب هاتان پر لبخند باد. تا  سال 
بعد ببینیم باید بر ســر این ستون چه

 گِلى بگیریم. 

3 روز مانده به عید
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نوبهار است در آن کوش که میهمان باشى   یا نگاهى به  سیر تحول عیددیدنى در طول تاریخ

حسام حیدرى
طنزنویس

عصر حجر

رفتن به عیددیدنى در نوروز یکى از قدیمى ترین رسومات 
انسانى است. انســان هاى کهن در دوران پارینه  سنگى با 
قطع شدن باران هاى زمستانى، برگ هاى نو به خود بسته 
و براى غاردیدنى به غارهاى همدیگر مى رفتند. در یکى از 
حکاکى هاى به جا مانده از دیواره  هاى غار آلتامیرا، چالش 
روبوســى یک میهمان و میزبــان در دوره حجر در یک 
میهمانى عید به تصویر کشیده شده است. در این تصویر 
میهمان براى بوس سوم دورخیز کرده ولى میزبان که فکر 
مى کند دو بوس کافى اســت خود را عقب کشیده. تصویر 
لب هاى غنچه شــده و آویزان میهمان به عنوان نمادى از 

کنف شدگى در موزه لوور فرانسه نگهدارى مى شود.
تحقیقات باستان شناسان نشان مى دهد که نحوه برخورد 
با بچه هاى  تخس و زبان نفهم میهمان که همه غار را به هم 
ریخته و تخم هاى بو داده دایناسور را مثل چى مى خوردند، 
یکى از مشکلات مهمى بوده که غارنشینان از دیرباز با آن 
روبه رو بوده اند. این بررسى ها ثابت مى کند که انسان هاى 
اولیه از یک روش ابداعى به نام «گولاى گولاى دســت به 
تخم بو داده ها بزنى با پشــت دست مى زنم همه دندونات 
بریزه تو دهنت بوم بوم گولاى گولاى» اســتفاده کرده و 
بچه هاى میهمان را تهدید مى کردند. آنها بعدتر یاد گرفتند 
که با بیرون بردن بچه هاى میهمان به بهانه بازى و بستن آنها 
به درخت مى توانند از آنها به عنوان طعمه براى شکار ماموت 
اســتفاده کنند و به این ترتیب بود که توانستند «تبدیل 

کردن تهدید به فرصت» را اختراع کنند.

یکجانشینى 

با زیاد شدن مراســم عید، گروهى از انسان ها به یکجانشــینى روى آورده و کل عید را 
جلوى تلویزیون لش کرده و به دیدن کلاه قرمزى و فامیل دور مشغول مى شدند. این گروه از 
انسان ها که در طول  سال زیاد کار کرده و معتقد بودند «عید فقط خواب» معمولا با اعتراض 
شدید مادر و همسرانشان رو به رو مى شدند که به آنها مى گفتند: «مى بینم که باز نشستى. 

منتظر چى هستى؟» و آنها را کشان کشان به عیددیدنى مى بردند.
تحقیقات نشان مى دهد که اکثر افراد یکجانشین داراى شوهرعمه هاى لوس و بى نمک و 
فامیل هاى فضول بوده اند که در میهمانى ها از میزان درآمد و تحصیلات و ازدواج آنها سوال 

کرده و انسان هاى گیر و ول نکنى بوده اند. 
پرسیده شدن این ســوالات زیاد در زمان عیددیدنى که به معضلى حل نشدنى تبدیل 
شده بود با گسترش شهرها و تأسیس آموزشگاه هاى خصوصى تا حدى درمان شد. در این 
آموزشگاه ها، انسان ها راه حل هاى تستى را یاد گرفته و مى فهمیدند که چگونه خیلى سریع 
به سوال هاى فامیل   هایشان جواب داده و در صورتى که جواب سوالى را نمى دانند، بگویند 
«بعدى» که وقتشان تلف نشود. در همین دوره بود که نخستین کتاب هاى تخصصى در این 
زمینه منتشر شد؛ ازجمله کتاب معروف «پس کى مى خواى شوهر کنى؟» اثر شوهرعمه 

اصغر و رفقا.

گسترش شهرها و زندگى صنعتى

با گسترش شهرها و آگاه شدن انسان ها نسبت به مســائل مالى، نرخ ارز و قیمت گوشت و مرغ، علاقه براى 
میهمان شــدن و میزبان نبودن رشــد پیدا کرد؛ به صورتى که حمله با چوب و چماق به خانه همدیگر براى 
میهمان شدن از نخســتین روزهاى عید شروع مى شد و کســى که موفق به ورود به خانه فامیلش مى شد تا 
سیزده به در چتر شده و بیرون بیا نبود. دعوا راه انداختن و قهر کردن در آستانه نوروز و مسافرت الکى رفتن و قایم 
شدن در خانه و کشیدن پرده ها، روش هایى بود که براى جلوگیرى از زورى عیددیدنى آمدن فامیل ها ابداع شده 
بود ولى هیچ کدام از این روش ها به قدر کافى خوب نبود تا این که یک گروه از دانشمندان انگلیسى پس از سال ها 
فعالیت روى این پروژه توانستند «نخودچى» را اختراع کنند. با اختراع نخودچى و تخمه ژاپنى (که از قصد شبیه 

به بادام طراحى شده بود) حمله به ظرف آجیل تا حد زیادى کاهش پیدا کرد و از تلفات میهمانى ها کاسته شد.
بعدها با وضع یک قانون نانوشته به نام «هرچى بخورى منم مى خورم»، اعضاى فامیل با هم توافق کردند که به 

یک مقدار برابر در خانه همدیگر غذا بخورند و هر کى بیشتر بخورد خر است.

عصر مجازى

تأثیرات فضاى مجــازى بر رســومات عید با پخش 
پیام هاى تبریکى که به صورت سرى دوزى شده طراحى و 
سند تو آل مى شد، شروع شد و با کشف اینترنت و رشد 
چند زیرگونه جدید از انواع انسان ها با نام هاى «پرنسس 
بابام»، «یه آذرماهى مغرور» و «دنبالم نیا اسیرم مى شى» 
ادامه پیدا کرد. کار به جایى رسید که مراسم عیددیدنى 
از خانه ها به استورى ها و صفحات مجازى منتقل شد و 
کاربران از سه هفته مانده به عید به قیمت زخم شدن و 
پوست پوست شدن سر انگشتانشان عکس آجیل و سفره 

هفت سین همدیگر را لایک مى کردند.
در میهمانى هایى که به صورت حضورى برگزار مى شد 
هم همه مشــغول چک کردن گوشــى و نشــان دادن 
جوك هاى جدیدشان به همدیگر بودند. خانه تکانى کل 
خانه لازم نبود و فقط تمیز کردن پس زمینه عکس هاى 
استورى کافى بود و کلیه خرید عید را مى توانستى با چند 
کلیک تهیه کنى (هرچند چیزى که در سایت سفارش 
مى دادى شبیه به رونالدو بود و آنچه تحویل مى گرفتى 

شبیه به طارمى).
با همه تغییرات گسترده اى که در رسم و رسومات به 
وجود آمد، همچنان سوال و پرسش میهمان هاى فامیل 
در عیددیدنى ها به قوت خود باقى بود و به جز ســوالات 
قدیمى، یک سوال ســخت دیگر هم اضافه شده بود که 
هیچ کس جوابى برایش نداشــت: «پس چرا تو اینستا 

اکسپت نمى کنى؟»
هیچ کس جوابى برایش نداشــت: «پس چرا تو اینستا 

اکسپت نمى کنى؟»
زمینه منتشر شد؛ ازجمله کتاب معروف «پس کى مى خواى شوهر کنى؟» اثر شوهرعمه 

اصغر و رفقا.

یکى از مشکلات مهمى بوده که غارنشینان از دیرباز با آن 
روبه رو بوده اند. این بررسى ها ثابت مى کند که انسان هاى 
اولیه از یک روش ابداعى به نام «گولاى گولاى دســت به 
تخم بو داده ها بزنى با پشــت دست مى زنم همه دندونات 
بریزه تو دهنت بوم بوم گولاى گولاى» اســتفاده کرده و 
بچه هاى میهمان را تهدید مى کردند. آنها بعدتر یاد گرفتند 
که با بیرون بردن بچه هاى میهمان به بهانه بازى و بستن آنها 
به درخت مى توانند از آنها به عنوان طعمه براى شکار ماموت 

شده بود با گسترش شهرها و تأسیس آموزشگاه هاى خصوصى تا حدى درمان شد. در این 
آموزشگاه ها، انسان ها راه حل هاى تستى را یاد گرفته و مى فهمیدند که چگونه خیلى سریع 
به سوال هاى فامیل   هایشان جواب داده و در صورتى که جواب سوالى را نمى دانند، بگویند 
«بعدى» که وقتشان تلف نشود. در همین دوره بود که نخستین کتاب هاى تخصصى در این 
زمینه منتشر شد؛ ازجمله کتاب معروف «پس کى مى خواى شوهر کنى؟» اثر شوهرعمه 

اصغر و رفقا.

عصر مجازى

حکاکى هاى به جا مانده از دیواره  هاى غار آلتامیرا، چالش 
روبوســى یک میهمان و میزبــان در دوره حجر در یک 
میهمانى عید به تصویر کشیده شده است. در این تصویر 
میهمان براى بوس سوم دورخیز کرده ولى میزبان که فکر 
مى کند دو بوس کافى اســت خود را عقب کشیده. تصویر 
لب هاى غنچه شــده و آویزان میهمان به عنوان نمادى از 

تحقیقات باستان شناسان نشان مى دهد که نحوه برخورد 

با زیاد شدن مراســم عید، گروهى از انسان ها به یکجانشــینى روى آورده و کل عید را 
جلوى تلویزیون لش کرده و به دیدن کلاه قرمزى و فامیل دور مشغول مى شدند. این گروه از 
انسان ها که در طول  سال زیاد کار کرده و معتقد بودند «عید فقط خواب» معمولا با اعتراض 
شدید مادر و همسرانشان رو به رو مى شدند که به آنها مى گفتند: «مى بینم که باز نشستى. 

منتظر چى هستى؟» و آنها را کشان کشان به عیددیدنى مى بردند.
تحقیقات نشان مى دهد که اکثر افراد یکجانشین داراى شوهرعمه هاى لوس و بى نمک و 

email: sunysaghafi@yahoo.com|  محمد                رضا ثقفی  |   کارتونیست |

All-inclusive

 آقا اجازه الان شما مدیر مدرسه نیستى، مدیر هتلى. زنگ بزنم سازمان گردشگرى؟

 تورهاى نوروزى هندسه و مثلثات کلاس سوم، سه شب و چهار روز

 آقا اجازه الان شما مدیر مدرسه نیستى، مدیر هتلى. زنگ بزنم سازمان گردشگرى؟


